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 شّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحٰمن الرّحیم
 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمین 

 القاسمِ محمّدٍ و آله الطّاهرینن و صلّّ الله علّٰ سیّدِنا و نبیِّنا أبِ 
 و اللّعنةُ علّٰ أعدائهِم أجمعین 

  
  

 کیفیت نگرش افراد به علوم دانشگاهی
ـ خیلی مورد  خواهد باشدای که میحال در هر رشته امروزه اگر کسی در دانشگاه قبول و پذیرفته شود ـ

اندازند. و اگر سفره می کنند وعنوان قبولی در این رشته دعوت میگیرد؛ اقوام و فامیل را بهتوجّه افراد قرار می
تری انتخاب تر هم باشد، دیگر عنوان و لقب و عبارات با یک مفاهیم بسیار عالیرشتۀ او قدری تخصّصی

 شود!گذاشته می شود! و آن عنوانی که بعد از چند سال باید به آن مُعَنون شود از حالا بر اومی
 صفویه، احیاگر تشیّع در ایران

بیت ـ مسئلۀ اهتمام به علوم دینی و علوم اهل خصوص در زمان شاه عباسبه در زمان صفویّه ـ
های علیهم السّلام در ایران قدری گسترش پیدا کرده بود، و حتی در تاریخ داریم که زنان شاه عباس لباس

و جهت آن هم ترویج این علوم و حفظ کیان تشیّع بود، و انصافاً صفویّه  1شستند.های مدرسه را میطلبه
ـ در این زمینه تلاش و کوشش بسیار زیادی کردند؛ علما را  خصوص شاه اسماعیل و بعد از او شاه عباسبه ـ

شتند؛ مانند از سایر بلاد به مملکت ایران دعوت کردند و آنها نیز به ایران آمدند و در دربار شاه رفت و آمد دا
ـ و مانند خود  پدر شیخ بهائی مرحوم محقّق کرکی، مرحوم شیخ حرّ عاملی، مرحوم شیخ حسین عبدالصّمد ـ

 2عامل لبنان بودند.مرحوم شیخ بهائی، که تمام اینها در جبل
های فاسد، حضورشان در دربار برای تقرّب به سلاطین نبود؛ چون از البتّه برخلاف بعضی از نوشته

                                                      
 . سه سال در آسیا )سفرنامۀ کنت دوگوبینو(، بخش یکم، قسمت اصفهان. 1
 .٨12، ص 2؛ صفویه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاست، ج 1٧٨. رجوع شود به الشیعة فی المیزان، ص  2
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ـ یا شیخ حرّ عاملی، اصلًا  با آن جلالت مقام و عظمت شأنی که ایشان داشت یتی مانند شیخ بهائی ـشخصّ
 رود!چنین معانی هم نمیتصوّر هم

 حکایتی از حرّیت و صراحت شیخ حرّ عاملی
شیخ حرّ عاملی شخص بسیار صریحی بود و در صحبت مبالاتی نداشت که حالا شاه ]در مقابل او[ است 

اتّفاق علامه مجلسی کنار شاه سلیمان صفوی بودند و شیخ حرّ در نزدیکی س دیگری است. یک روز بهیا هر ک
نحوی نشسته بود که شاید خیلی مورد پسند شاه هم نبود! شاه سلیمان هم خیلی شاه سلیمان نشسته بود. البتّه به
چون یک « ر چقدر فاصله است؟قربان، بین حرّ و خ»کرد به شیخ حرّ و گفت:  دل خوشی از او نداشت؛ رو

اندازۀ یک چون به« اندازۀ یک سجّاده!به»شود. شیخ حرّ گفت: نقطه بالای حرّ گذاشته شود کلمه عوض می
 سجّاده تا شاه سلیمان فاصله داشت!

طور حرف آقا، جلوی شاه که این»کرد. آمد بیرون و به شیخ حرّ گفت: ولی مسئلۀ علامه مجلسی فرق می
 1«ها کن؛ اینها باید درست بشوند!ها[ را راین ]حرف»شیخ گفت: « زنند!نمی

طور بودند، خیلی صریح بودند و نشستن پیش شاه با ـ این خدا رحمت کند سابقین را علمای ما ـ
 کرد!غیر شاه برای آنها فرقی نمی

خواست که میاین بزرگان و علمای ما واقعاً در آن زمان خیلی زحمت کشیدند. شیخ بهائی کسی بود 
طور کلّی ها بشویم بهاصفهان را ترک کند و به لبنان برگردد! خیلی داستان دارد و اگر ما بخواهیم وارد این زمینه

 گیرد. اینها واقعاً در چه افقی بودند و متأسّفانه وضعیّت به چه افقی درآمده است!ها وقت میساعت
که در آن زمان بر بسیاری از ممالک  ین عثمانی ـصفویّه برای احیای تشیّع در قبال حکومت و سلاط

بیت و تشویق و ترغیب ـ شروع کردند به نشر علوم اهل اسلامی تسلّط داشتند و پایتخت آنها هم استانبول بود
کردند و افراد را ها خرج میها و تبلیغ آنها، و پولافراد برای وارد شدن در مباحث دینی و تربیت افراد و طلبه

 .فرستادندطرف میطرف و آنبه این
روند طرف میطرف و آنها در ایّام محرّم و صفر یا ماه رمضان به ایناین تبلیغی که الآن وجود دارد و طلبه

طرف طرف و آنها و اینها را به شهررفتیم، از زمان صفویّه شروع شده است؛ آنها طلبهو خود ما هم می
 فرستادند.می

افتاد که از بالای تسنّن بود و تا قبل از صفویّه خیلی کم اتّفاق میچهارم ایران اهلدر آن زمان شاید سه 
بردند. فقط قم و سر میطور کلّی همه در تقیّه بهگفته شود و به« أشهد أنّ علیًّا ولیّ الله»مأذنۀ یک دِه یا یک شهر 

                                                      
 ، با قدری اختلاف.1٦٧، ص ٩؛ أعیان الشیعة، ج ٦٨و  ٦٧. شیخ حرّ عاملی، روایت آزادی، ص  1
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های جنوب و ند؛ وإلّا تمام شهرهای مرکزی شیعه بودو بعضی از شهر  ری )محلّ مزار حضرت عبدالعظیم(
واسطۀ ارتباطی که با بیرجند و تسنّن بودند، و حتی مشهد که محلّ مزار امام رضا علیه السّلام بود، بهشمال اهل

 تسنّن بودند.مرز داشتند همه اهل
فرستادند و خب حکومت طرف برای تبلیغ و گسترش فرهنگ تشیّع میطرف و آنها را به اینلذا طلبه

خصوص عشایر فارس و به کم این تشیّع در بین قبایل و عشایر ـکرد. تا اینکه کمهم این مسئله را تأیید می
ـ گسترش پیدا کرد. تمام اینها را صفویّه در آن زمان به تشیّع  های جنوبی و بیشتر جنوب غربیهمان قسمت

 1ین قضیّه اهتمام داشتند.برگرداندند و دستشان هم درد نکند و واقعاً از هر جهت نسبت به ا
 تشیّع؛ مکتب رسمی در ایران

مثال شاه عباس که بابالبتّه توقّعی که انسان از افراد دارد متفاوت است. نباید ما توقّع داشته باشیم که من
کار خطایی هم نداشت! نه، ممکن بود کار خطایی هم داشته باشد؛ ولی صحبت کرد، دیگر هیچاین کار را می

اهتمام اینها نسبت به این مکتب و اشاعۀ این مکتب است که واقعاً این تشیّعی که الآن ما در ایران  راجع به
عنوان یک مکتب رسمی وجود دارد بینیم و در همۀ دنیا منحصر به فرد است و فقط در ایران مکتب تشیّع بهمی

درصد جمعیت آنها شیعه  ینکه هفتادبا ا طور نیست، حتی در عراق ـ]از خدمات صفویه است[! در پاکستان این
های دیگر مثل تسنّن است، یا در کشورطور نیست، و حکومت با اهلـ این درصد سنّی هستند و فقط سی

دهند، ها تشکیل میعربستان، کویت، کشورهای خلیج و جنوب شرقی آسیا که عدۀ زیادی از آنها را مسلمان
 2متأسّفانه تشیّع جایی ندارد.

عنوان یک مکتب رسمی از زمان صفویّه شروع شد و حتی در زمان حکومت شیّع در ایران بهاما مکتب ت
عنوان مذهب حقّه و شیعۀ رسمی در قانون اساسی ما طور بود و تشیّع بهپهلوی و در دورۀ شاه سابق هم همین

أشهد أنّ »شد یو گفته مینظر ظاهر به این کیفیت بود و اذان که در آن زمان از رادوجود داشت. حدّاقل از نقطه
عنوان یک کرد. الآن هم که مسئلۀ تشیّع در ایران بهرا داشت و خود شاه هم تظاهر به تشیّع می« علیًّا ولیّ الله

 مکتب رسمی و مذهب رسمی وجود دارد.
 تفاوت دیدگاه جامعه نسبت به طلاب در گذشته و حال

بیت از خود اشتیاق این قضیّه و وارد شدن در علوم اهل بله، این مطلب در زمان صفویّه بود. لذا افراد به

                                                      
 صورت نبوده است.. طهران در آن زمان یک دِه بوده و به این1
الذکر است. هجری قمری و ناظر به خصوصیّات آن زمان کشورهای فوق1٤22. قابل ذکر است که این سخنرانی مربوط به سنۀ 2

 )محقق(
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زادگان و اولاد آمدند از أشرافوس میدادند و حتی خیلی از افرادی که برای اشتغال به این درفراوان نشان می
ان ـ یکی از ثروتمند خدا رحمت کند ایشان را ـ بودند. علامه مجلسی ـ مانند تجّار مهم اصفهان تجّار مهم ـ

کرد و علما را به صرف می بحار الأنوارآوری کتاب ارزشمند روف آن زمان بود، که البتّه ثروتش را در جمعمع
اینها ثروتشان را برای این  1آوری کنند.طرف جمعطرف و آنفرستاد تا روایات را از اینطرف میطرف و آناین

طور کلّی در میان جامعه شأن کردند و بهکردند و مردم در آن زمان به آنها به دیدۀ احترام نگاه میامور صرف می
 و ارزش خاصّی داشتند.

شد به این بود که یک روحانی در آن مجلس حضور داشته افتخار مجالسی که در آن زمان تشکیل می
در مجالس عروسی به این بود که یک یا چند روحانی در آن مجلس باشد. در ازدواجی که باشد. تبرّک آنها 

اند؛ یعنی اصلًا برای آنها افتخار بود و اگر مردم کردند که دخترشان را به یک طلبه دادهکردند، افتخار میمی
ها و طور کلّی در احتفالاند. و بهکردند که به طلبه دادهگفتند: دخترت را به چه کسی دادی؟ تعجّب میمی

 کردند.جلساتی که داشتند به حضور روحانی در آنجا افتخار می
 های علمیه توسط استعمارایجاد انحراف در حوزه

هایی که انجام شد ]رو به واسطۀ دسیسهکم این قضیّه بهاین موقعیّت در زمان صفویّه بود. متأسّفانه کم
برای ضربه زدن به این طیف وارد کار شد و افرادی را وارد این مسائل  ـ استعمار مخصوصاً أفول گذاشت[ و ـ

های خلاف موجب شدند که دیگر مردم آن توجّه خاص را ها کرد و آنها با ظاهر بسیار ناپسند و کارو این رشته
بندی و هها نداشته باشند و اصلًا در این زمینه اسناد وجود دارد! تمام اینها جزء اسناد طبقنسبت به طلبه

 های آنها است که چگونه با مسئلۀ روحانیّت مبارزه کنند.شدۀ سازمانبندیرده
ها و در این مسائل بودیم و از خیلی از مسائل هم که به قم مشرّف شدیم، یک زمانی در این زمینهما وقتی

هم نه ضرورتی دارد و نه  ایم و ادامه دادن آنسر درآوردیم. ولی بعد دیدیم آنچه را باید بفهمیم متوجّه شده
مفید است؛ لذا دیگر ادامه ندادیم. در آنجا متوجّه شدیم که اتفاقاً حواسّ استعمار خیلی جمع است و خیلی 

نشانده در سِلک روحانیّت، آن چهرۀ موجّه روحانیّت را در میان مواظب است و چطور با وارد کردن افراد دست
کم رو به أفول گذاشت تا اینکه امروزه ما شاهد نگرش و بینش کم مردم مخدوش و مشوّه کرده است! لذا آن

 ایم.گرداندن اجتماع از این طیف شدهروی
این قضیّه در زمان سابق شروع شده بود. آن عزّت و احترامی که در زمان گذشته نسبت به این طیف 

زدواج کند، با یک نوع خواست با یک طلبه امثال شخصی که میعنوانشد، دیگر آن عزّت نبود! بهمی

                                                      
 .٤ و ٣، ص 1. رجوع شود به بحار الأنوار، ج  1



_______________________________________________________________________________________________________ 
6 

آمد که اسم طلبه را ببرند. رفتند گویا عار و شرم میری میکه جایی برای خواستگاسَرخوردگی توأم بود. وقتی
بایست با یک نوع عباراتی این مطالب را شد، میاگر یک نفر از یک خاندان وارد در این رشتۀ بسیار مقدّس می

ترین و ارزشمندترین رشتۀ ه آنجا رسیده بود که وارد شدن در مهمبرای فامیل توجیه کند. یعنی فاجعه ب
 تحصیلی، با یک نوع سرافکندگی توأم بود!

توانم بگویم این قضیّه از زمان سابق هم بسیار و الآن هم این مسئله به همین کیفیت ادامه دارد و حتی می
حال این کلّیازی به تذکّر به آنها نیست. علی  بدتر شده است. البتّه این مسئله علل و عوامل متعدّدی دارد که ن

 ها و نسبت به مقدّسات!یک نوع بازگرد و بازگشت اسفناکی است نسبت به ارزش
 جایگاه طلاب علوم دینی در روایات

 این مسئله در حالی است که در روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله داریم:
 1نشینند.گسترانند و طالبان علم بر بال ملائکه میعلم میهای خود را برای طالبان ملائکه بال

 یا اینکه:
کنند بیت در آن مجالس مورد توجّه قرار بگیرد، ملائکه بر آن مجلس طواف میدر مجالسی که علوم اهل

 2کنند.و طوف می
 یا:

دنبال برای طالبان علم و کسانی که به« های در دریا؛ حتی ماهیحتّى الحِیتان فِی البَحر»تمام موجودات 
 3کنند.روند دعا و طلب خیر میبیت میعلوم اهل

ای که در این اطاق این مسائل شوخی نیست! نگوییم ماهی در دریای کارائیب چه ارتباطی دارد با طلبه
شویم که دیگر ماهی در دریای ، متوجّه میخواند؟! اگر مسئلۀ عالم مثال و برزخ برای ما روشن بشوددرس می

کارائیب با شخصی که در کنار ما نشسته است هر دو به یک اندازه با ما ارتباط دارند و نزدیکی آنها با ما به یک 
 اندازه است.

طور نیست و اگر یک نفر طلبه شنویم؛ ولی الآن ایناینها مطالبی است که ما از زبان ائمّه و بزرگان می
فلانی طلبه شده است؟! وای! عجب! چطور؟! »گویند: خواهند در فامیل بیاورند! میاصلًا اسم او را نمیبشود 

اند؟! یا خلاصه، پدر و مادر نان او را مگر جایی رد شده است؟! یا کم آورده است؟! یا از خانه بیرونش کرده
 و از این مسائل!« نداشتند؟!

                                                      
 .٣٤، ص 1؛ الکافی، ج ٦1٠، ص 1. رجوع شود به عوالی اللئالی، ج  1
 .1٠٧؛ منیة المرید، ص ٥٤، ص ٨. رجوع شود به المعجم الکبیر، ج  2
 .٤ و ٣، ص 1. رجوع شود به بصائر الدرجات، ج  ٣
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کی قبول شود، دیگر از دو فرسخی فریاد تشویق و ترغیب و این مثال یکی در رشتۀ پزشباباما اگر من
به اجانب و]دیگران[ نداریم؛ یعنی شنویم! حال کاری ها میمسائل هست! و ما متأسّفانه اینها را از زبان خودی
 این فرهنگ منحطّ در میان ما رسوخ کرده است!

 میزان مقبولیت اهل علم در جامعۀ کنونی
که امّا همین« وحانی تا وقتی خوب است که بیاید برای ما در خانه روضه بخواند!ر»]مردم می گویند[: 

آقا، « نه! آخوند کیست؟! آخوند چیست؟! نه نه»بخواهد قدری پایش را جلوتر بگذارد و بخواهد ازدواج کند: 
برای مجالس  روحانی تا وقتی خوب است که بیاید»گویند: آن شرایطی که بقیّه دارند آخوند هم دارد! یا می

عزای ما بالای منبر برود! روحانی تا وقتی خوب است که سر سفرۀ حضرت علی اصغر و حضرت سکینه و از 
« رویم!گذاریم و قربان صدقۀ او هم میها بیاید و ختم انعام بگیرد! تا اینجا خوب است و احترام میاین سفره
اید، مثلاً در درون خانواده بخواهد پسر خانواده ]روحانی تر بیکه این روحانی یک مقدار بخواهد نزدیکامّا همین
ها نه! این چه کاری است؟! این چه فلانی است؟! این چه چیزی است؟! این حرف نه نه»گویند[: شود، می

قدر ما از آن واقعیّت دور کنید؟! مصیبت ما اینجا است! یعنی اینالتفات می« ها چه؟!چیست؟! ما را به این کار
 یم که استعمار باید بیاید و نقشۀ خود را دقیقاً در تار و پود وجود ما جا بیندازد!اشده

گیریم ولی روزه، روزۀ ظاهری است! احترام به خوانیم ولی نماز، نماز ظاهری است! روزه مینماز می
گرم شدن آتش را ما برای »گویند: گذاریم ولی این احترام دورادور است! التفات کردید؟! میروحانی می

متر از آن فاصله  آتش در زمستان خوب است، ولی تا زمانی که انسان یکی دو« خواهیم نه برای سوختن!می
 تواند به بخاری بزند!بگیرد؛ دستش را که نمی

 ارزش علوم دینی نسبت به سایر علوم
ین مرتبۀ علمی و تحقیق با اینکه بالاتر بیت ـمتأسّفانه باید گفت: مسئلۀ اشتغال به امور دینی و علوم اهل

 ـ به صورتی ]نامناسب[ درآمده است. و بالاترین مرتبه برای رشد و تکامل است
 فرماید:امام صادق علیه السّلام می

بتْ رؤوسُهم بالسّیاط حتّی یتفقّهوُا فی الدّین دندتُ أنّ أصحاب ضُُِ ون  1؛لن
 «اینها بیایند فقیه شوند! شد تاچقدر دوست داشتم که با شلّاق بر سر اصحاب من زده می»
 بیند.قدر این مسئله، مسئلۀ مهمّی است و انسان نتیجۀ آن را هم مییعنی این

ای است که خداوند داده و این سرمایه باید صرف بشود؛ شما این سرمایه حال ]عمر ما[ سرمایهکلّعلی  

                                                      
 ، با قدری اختلاف.٣1، ص 1. الکافی، ج  1
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مایه باید در علومی صرف شود که گردد. حال این سررا در هرجا صرف کنید، دیگر همان است و چیزی برنمی
که برای مورد توجّه ائمّه است یا صرف در علوم عادی شود؟! البتّه پرداختن به این علوم عادی هم درصورتی

رفع نیاز جامعه و اجتماع باشد خوب است و حتی ثواب هم دارد، امّا بحث ما راجع به برداشت فرهنگی از 
 مسئله است.

که به طب دارند و ما باید طبیب داشته باشیم؛ این یک مسئلۀ روشنی است. وقتی الآن جامعه و افراد نیاز
شود، طبعاً رفع این ناراحتی راه و علاج دارد و باید طبیبی باشد تا بتواند این ناراحتی انسان دچار ناراحتی می

تن به آنها اشکال را رفع کند. این یک مسئله است و مسائل دیگر اجتماع هم مسائل دیگری هستند که پرداخ
بیت هم اگر برای کند. چطور اینکه پرداختن به علوم اهلندارد و اگر برای خدا باشد ثواب هم دارد و فرقی نمی

تنها ثواب ندارد بلکه عقاب هم دارد و خیلی هم عقاب آن بالاتر است! ولی بحث ما راجع به غیر خدا باشد، نه
 کیفیت برداشت فرهنگی از مسئله است.

ی از دوستان و نزدیکان بود که پدرش هم از بزرگان و اولیا بود. پدرش خیلی دوست داشت که شخص
ها کرد و پدرش هم مدتی با او قهر کرد. پدرش از اولیا و بزرگان بود او طلبه شود و مدتی هم طلبه شد ولی ر

مقداری هم خوانده  یشان یکو از دنیا رفته است، و سنّ خود او هم الآن حدود شصت و پنج سال است. البتّه ا
وقت ها و شرکت نفت شد. من یکخوانده بود و بعد وارد بعضی از مسائل و سازمان لمعهکنم تا بود؛ گمان می

یک از اینها ترجیح دارد؟! اینکه گفتم: آقا، کدامکردم و میـ ایشان را به ]علوم دینی[ تشویق می خیلی سابق ـ
را به دو دو تا چهار تا و حساب و کتاب نفت و ]غیره[ بگذرانی، یا اینکه شما بیایی صبح تا ظهر وقت خود 

و روایت امام صادق راجع به کیفیت عروج انسان و تهذیب خلق و معارف مبدأ و  اصول کافیوقت خود را به 
کنی هم برای خدا است، درست است، ولی صحبت در خود نفس آن عمل معاد بگذرانی؟! ولو کاری که می

 است!
مثال جدول حل کردن و ضرب و تقسیم کردن؟! حالا بر فرض آن بابتر است یا منفتم: قرآن مهمگ

خواند با آن کسی که دو دو تا چهار تا و ضرب و تقسیم هم برای خدا است، ولی آیا آن کسی که قرآن می
وازده تا، همین و تمام شود دکند یکی است؟! از نظر نور یکی است؟! سه چهار تا میسه چهار تا دوازده تا می

شود دوازده و تمام! ولی یک آیۀ قرآن را اگر شما تا شود! سه ضرب در چهار میشد؛ بالاتر و سیزده که نمی
شود آید! و به هر اندازه که بالا بروید، معنای این آیه عوض میقیامت بخوانید دائماً معانی جدید برای شما می

 روید. این دو تا که یکی نیست!ک پلّه و یک مرتبه بالاتر میو هر آیه از قرآن را که بخوانید ی
فهمد روزنامه با روایت امام صادق و امام کاظم علیهما السّلام یکی است؟! کسی که روزنامه بخواند می

که فلان جا زلزله شد؛ خُب زلزله شد، تمام شد دیگر! امّا شما یک روایت از امام صادق را بگذارید و دائماً در 
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طور یک بینید همینآید؛ دوباره در آن روایت غور کنید، میبینید مدام یک معنای دیگری میفکر کنید، می آن
فلان جا زلزله شد! »طور نیست: آید! چرا؟ چون معرفت حدّ یَقِف ندارد! ولی روزنامه اینمعنای دیگری می

بسیار خوب، تمام شد و چیز دیگری « گیدند!فلان جا باران آمد! دو کشور با هم صلح کردند! آن دو تا با هم جن
 نداریم. مطالب روزنامه همین است و چیزی ماورای این مسئله نیست.

 چگونه از عمر خود استفادۀ صحیح کنیم؟
ـ وقت داده است و ساعت نُه هم باید  مثلًا از ساعت هشت تا نُه خب حالا خداوند به ما یک ساعت ـ

این ساعت هشت تا نه را به چه بگذرانیم؟ به خواندن اینکه فلان جا جنگ  شام بخوریم و بعد بخوابیم. حالا
قدر پایین آمد و نفت در فلان کشور این شد و فلان جلسه قیمت نفت شد و فلان جا صلح شد و قیمت ارز این

شما در دست آوردیم[؟! امّا اگر را بالا برد و آن آقا پایین آورد؟! خب حالا یک ساعت تمام شد، ولی چه ]به
را  مثنوی این یک ساعت آمدید و یک حکایت آموزنده یا یک روایت از امام یا چند شعر از مولانا خواندید ـ

بردارید و شروع کنید به خواندن، تند هم نخوانید! آرام و آهسته بخوانید و اگر چهار خطّ آن هم بخوانید کافی 
شود، خودتان را با آن یک ساعت یک ساعت تمام می ها چه گفته است! وقتی اینـ و ببینید در این شعر است

 دیگر که فقط به اخبار و روزنامه گذراندید مقایسه کنید, چه احساسی دارید؟ این دیگر کافی است!
 علت ارزش پرداختن به علوم حوزوی در زمان معاصر

چنین زمانی همشود گفت: در یکلذا پرداختن به این علوم در این زمان یک ویژگی خاصّی دارد و می
نظر ظاهر و مشوّقات ظاهری، شرایط مناسبی نیست و موقعیّت یک روحانی و یک طلبه با سابق که از نقطه

تفاوت کرده است، پرداختن به این علوم از خود گذشتگی است! البتّه عرض کردم که ما به علل و عوامل آن 
 کاری نداریم.

د و برای خدا و برای ترویج ]مبانی دین[ آن آزادی خودش در این زمان بخواهد بیای یعنی اگر یک طلبه
ای که در زمان صفویّه است خیلی این طلبه با آن طلبه 1ها تبدیل به یک نوع محدودیّتی کند،را در همۀ زمینه

 گرفته استهایی بوده که مورد تشویق و ترغیب قرار میای که در زمانکند، و بین این طلبه با آن طلبهتفاوت می
تفاوت خیلی زیاد است! چرا؟! چون این طلبه الآن وجود خودش را و تمام سرمایۀ خودش را در اختیار راه و 

 مکتب خودش قرار داده است.
ـ به او داده باشد که چقدر در  نه اجتماع لذا طلبه باید در این زمان متوجّه آن ارزشی که خدا ـ

                                                      
ای دودیّت است! این مسئلهنظر آزادی نسبت به یک فرد عادی خیلی در محهایی دارد و از نقطه. بالأخره طلبه یک محدودیّت1

 است که واضح است.



_______________________________________________________________________________________________________ 
10 

چنین شرایطی بیاید و این هم اینکه او را موفّق کرده است با یکای خدا او را گرامی داشته تاچنین زمینههمیک
روند، این طلبه آمده و این رشته را های مختلف میرشته را انتخاب کند و در زمانی که همۀ افراد به موارد و جا

سان خصوص این است که خود را آانتخاب کرده است. فلهذا مسئلۀ مهم و شرط اول در طلبگی در این زمان به
 طور است، آن موقعیّت خودش را ارج بنهد.و مجّانی نفروشد! حال که شرایط این

 اولًا نسبت به فراگیری مسائل، باید نهایت اهتمام را داشته باشد.
 منظور از إتقان و إحکام درس در کلام مرحوم حداد

ساله بودم و از مکّه به عراق مراجعت  ام که در آن زمانی که هفدهها عرض کردهمن خدمت شما بار
کردیم، مرحوم آقای حدّاد دو جلسه با من صحبت کردند. ایشان در این دو جلسه فقط و فقط نسبت به دقّت 

دند از این مسائل برای ما گفتن شاید دی و إحکام و إتقان در درس تأکید داشتند! با ما نه از عرفان حرف زدند ـ
 فرمودند[:ـ ]و نه از مسائل دیگر، بلکه می ای ندارد! لذا برای چه حرف بزنیم؟فایده و نتیجه

 های خودت إتقان و إحکام کن!آقا سیّد محسن، در درس
 طور! و بعد فرمودند:در جلسۀ بعدی هم همین

 هایش إتقان و إحکام کرده است!که در درسخاطر این است طور است، بهبینی پدرت ایناینکه می
عنوان خوب منظور ایشان از این مسئله چیست؟! آیا منظور ایشان فقط خوب درس خواندن به
که جای خود  حفظ کردن و خوب دقّت کردن است؟! نه، این نیست! بلکه منظور ایشان علاوۀ بر این مسئله ـ

در این درس و از این درس آن مبنا و مفهوم مکتب را بیرون خوانی، برو ـ این است که درسی را که می دارد
گویند؛ زید و عمرو برای خودشان اینکه زید و عمرو چه میگوید! نهدر این قضیّه چه می« امام»بیاور! ببین 

 خوانی متوجّه این مسئله باش!گویند! این معنای إتقان است. وقتی درس میمی
 م دینیلزوم آزاد اندیشی در فراگیری علو

که مرحوم آقای بروجردی بسیار مرد مؤدّبی بودند؛ خیلی مرد با ادب و با حیا و مرد متینی بودند و وقتی
وقت بالای منبر یک فرعی را مطرح  گذاشتند. یککردند خیلی احترام مینسبت به بزرگان گذشته صحبت می

 له خیلی مؤدّبانه گفتند:کردند و نظر شیخ طوسی را در آن فرع رد کردند؛ بعد در تتمّۀ مسئ
وقت تصوّر نشود که از درجه و موقعیّت و مرتبۀ شیخ چیزی  گوییم، یکحالا که ما این مطلب را می

 شود!کاسته می
 گفتند:ایشان می

های بسیار زیادی را که مرحوم شیخ طوسی نوشته است تقسیم بر عمر ایشان کنیم، به اگر ما این کتاب
یقه فرصت کرده است فکر کند! و ما نباید بیش از این توقّع داشته باشیم که چرا هر فرع فقهی فقط پنج دق
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 1چنین خطایی مرتکب شده است.همدر اینجا یک
 فرمودند:و بعد ایشان این مسئله را می

 بزرگواری علما نباید مانع تحقیق طلاب بشود!
ید ]بزرگواری این علما[ باعث حالا فرض کنید که شیخ طوسی یا علامه حلّی یا شیخ بهائی هست، نبا

چنین فتوایی را همحالا که علامه حلّی یک»شود که طلبه در یک موقعیّت روانی و انفعال نفسی قرار بگیرد که: 
علامه حلّی مرد بزرگی است، درست است؛ « توانم خلاف آن را بگویم؟!داده است، من چطور می مختلَفدر 

! بله، ما در مقابل امام سجّاد و امام باقر و سایر ائمّه باید ساکت باشیم. ولی علامه حلّی امام سجّاد که نیست
علامه حلّی مرد بزرگی است، دارای مقامات است و خدمت حضرت هم رسیده است و ]مطالب دیگر[؛ ولی 

 بالأخره بشر و انسان است وجایزالخطا است! باید تمام حدود رعایت شود.
خوانی، باید بروی و به این مسئله برسی و آن مطلب ه داری درس میوقتی ک»فرمودند: آقای حدّاد می

 این معنا و مقصود ایشان بود.« حقیقی و صحیح تشیّع را از این درس بیرون بکشی!
خوانیم قِسم درس خواندن شاگرد امام صادق شدن است، نه شاگرد زید و عمرو شدن! ما که درس میاین

ا امام صادق است و ما باید مطلب ایشان را بگوییم! آیا در کنار مطلب امام باید بگوییم: استاد ما و مولای م
صادق، مطلب حضرت آیةالله فلان هم آمده است که بگوییم: نسبت به مطلب امام صادق توجّه داشته باشید و 

زی چنین چیهمخیر، ما یکدر ضمن مطلب حضرت آیةالله هم را در نظر بگیرید و به آن هم گوش کنید؟! نه
نداریم. ما چهارده نفر داریم: پیغمبر، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا و یازده فرزندشان علیهم السّلام؛ والسّلام نامه 

 تمام! قضیّه هیچ شوخی ندارد.
 جایگاه کلام معصومین در مباحث علوم دینی

الله تعالی فی الدّارین  بسم الله الرّحٰمن الرّحیم؛ بدان أیّدک»خواند[: می صرف میرطلبه از آن اول ]که در 
مصدر اصل کلام است و از وی نُه وجه باز »خواند: می أمثله و یا در 2«که کلمات لغت عرب بر سه گونه است

باید هّمت او فقط و فقط این باشد که من باید به منظور و مقصود امام صادق برسم! همی، والسّلام!  ٣«گرددمی
را با این نیّت  مغنیرا با این نیّت بخواند،  سیوطیرا با این نیّت بخواند،  أمثلهد: باید با همی نیّت و روش بالا بیای

                                                      
زاده هـ.ش، به نقل از محمد واعظ 1٣٨٦، سال بیست و چهارم، اسفند 2٥٧، شماره مجلّۀ کیهان فرهنگی. رجوع شود به  1

 خراسانی.
 .٩٩، ص صرف میر. جامع المقدمات )جامعه مدرسین(، کتاب  2
 .٤1، ص لةالأمث . جامع المقدمات )جامعه مدرسین(، کتاب ٣



_______________________________________________________________________________________________________ 
12 

 رود باید همی باشد.را با این نیّت بخواند، و درس خارج هم که می لمعهبخواند، 
آقای فلان این حرف »برای خودش زده است! « آقای فلان این حرف را زده است!»گویند[: ]به انسان می

 خب نظر او است! «را زده!
 زنید با نظر آقای فلان مخالف است!یک نفر به ما گفت: آقا، این حرفی که شما می

 گفتم: خب نظر ایشان هم با نظر ما مخالف است! ـ
 گفت: آقا، ایشان فلان هستند! ـ
 گفتم: بنده هم فلان هستم! ـ
گذارم اندازۀ طبق میمامۀ بزرگ بهنداریم. اگر قرار بر عمامه است، بنده هم یک ع« ایشان فلان است»ما 

 ای نیست.روی سرم! اینکه مسئله
ایم که باید فقط و فقط کلام معصومین را مورد نظر قرار داد؛ همین! این چیزی است ما از اول یاد گرفته
به هم اند و بعد دیدیم درست هم همین است و رفتن به غیر از این راه باطل است و تجرکه از اول به ما یاد داده

ـ باطل  خواهد باشدهر راهی که می کردیم و به صحّت مسئله هم رسیدیم. رفتن به غیر از راه امام صادق ـ
 است.

 بررسی برخی از علل زوال حوزۀ نجف
در همین سفر اخیر که به عتبات مشرّف شدم، در نجف مناظری را دیدم و گفتم این نجف با این اوضاع 

جهت نیست! امیرالمؤمنین غیرت دارد و کار امیرالمؤمنین روی حساب و کتاب حقّش بود که از بین برود! بی
 و روی مسئله است.

کنید؟! برای اینکه دارد از خدا میشما برای چه آقا سیّد حسن مسقطیِ عارف را از نجف بیرون 
گوید، بیا جوابش را بده! فرار که نکرده است! بیا جوابش را بده و با دلیل و منطق رد گوید؟! اگر خلاف میمی

بسیار خب، اگر مفتضح شد که دیگر نیاز « زنی خلاف است!آقا، این حرفی که راجع به توحید می»کن و بگو: 
ی همه مفتضح است! امّا جواب ندادن و چماق تکفیر را بر این مرد بزرگ کوبیدن به بیرون کردن ندارد و جلو

 1روش امیرالمؤمنین نبوده است.
گوید: گذشتند، دیدند شخصی ایستاده و میجا می روایت مفصّلی است که یک روز امیرالمؤمنین از یک

کرد به امیرالمؤمنین و گفت:  کی روی« همه چیز دست خداوند است، این مسئله از او است و ]از این مطالب[!»

                                                      
؛ ٩٠ ـ ٨٥، ص 1ملکوت، ج  مهری حوزۀ نجف به حکما و عرفای الهی، رجوع شود به اسرار. جهت اطلاع بیشتر نسبت به بی 1

 .1٠٦ ـ 1٠1روح مجرد، ص 



_______________________________________________________________________________________________________ 
13 

  «این موحّد است! موحّدٌ والله؛»گوید؟ حضرت فرمودند: این چه می
 بیتاهمیت علوم فلسفی در دفاع از مکتب اهل

دهی ای به چه حقّی به خود حق میجناب آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی، شما که یک صفحه فلسفه نخوانده
عنوان من به»ها را رد کنی و صریحاً به آقا شیخ محمدحسین کمپانی بگویی: سکه بیایی و این مکتب و این در

هایی شود که فلسفه دهم که یک ریال از مالم، یعنی از بودجۀ سهم امام صرف طلبهحاکم شرع اجازه نمی
و این چنین حقّی داده است؟ اگر آن طلبه نیاید کاره هستی؟ چه کسی به شما همشما اینجا چه 1«خوانند!می

ن که با مسائل طهارت و حیض و داشتند! مادیّوها را نخواند که این مادیّون عمامه را به سر شما نگه نمیدرس
گذارند! چه کسی باید جواب اینها را زنند و کنار میآیند از اول ریشه را مینفاس با ما برخورد ندارند! آنها می

 شیخ محمدحسین کمپانی با مبانی فلسفی خود؟! یا آقای شیخ عالی با رسالۀ عملیّه یا آقای آقابدهد؟ جناب
طلبه نباید حقوق ]و »گویید: وقت میمحمدرضا مظفر با مبانی خود؟! چه کسی باید جواب اینها را بدهد؟! آن

اینها با امام زمان رابطه دارند و حضرت »گویند: وقت میعجیب است! آن« شهریۀ[ مرا بگیرد؛ بنده راضی نیستم!
 ها چیست؟! این مسائل چیست؟!آقا این حرف« اینها عنایت دارد! به

همۀ درد امام صادق علیه السّلام این بود که دو تا شاگرد تربیت کند تا بروند جلوی چند آدم ملحد و 
بحث فلسفی بود؛  ها بحث کنند! بحث امام صادق با ابن ابی العوجاءدین بایستند و با امثال ابن ابی العوجاءبی
های فلسفی بود! ها بحثتمام این بحث 2صدوق را نگاه کنید و بخوانید!توحید الحرام! بروید هم در مسجدآن

شود؟! این قضیّه چیست؟! لذا این چطور شد که برای امام صادق حلال است ولی برای ما حرام و نجس می
 حسابی باشد!تواند یک جریان بیمسئله نمی

 ای تخصّص ندارد نباید در آن دخالت کند و حقّ مسئله هم همین است.شخصی که نسبت به یک مسئله
تر از فقه داریم: مسائل اعتقادی و مسائل امروزه یک طلبه نباید فقط به فقه بپردازد؛ ما امروز مسائل مهم

یانات فقهی ما را مورد تهدید قرار مبنایی! الآن مسائلی در جهان و در دنیا مطرح است که اصلًا زیربنای کلّ جر
جائزِ؛» دهد! حال بعضی بگویند:می لنیکُم بدِینِ العن ]علوم دینی[ فقط به همین مقدار است و ما فقط به همین  ٣عن

                                                      
 :2٥٤. علم القلوب، ص  1
ب غلامٍ له فی جنایةٍ، فلمّا م» ن جعفر بن محمّد الصّادق علیه السّلام، أنه أمر بضَن ن لیسن کمٰا جاءن عن دّ للضَّب قالن الغلام: تنضَبُ من

 شفیعٌ غیرک؟ فأینن کرمک و إحسانک؟ فخلّّ عنه، فقالن الغلامُ: ما أنتن خلّیتننی لکن خلّّ عنیّ منن أجریٰ الکلمةن علّن لسانی، فقالن 
 «“یریٰ معن الله غیر الله! موحّدٌ و ربّ الکعبة، لا”جعفرٌ علیه السّلام: 

 .٧٨ ـ ٧٤، ص 1؛ الکافی، ج 12٧ و 12٦حید، ص . رجوع شود به التو 2
 .٤، تعلیقه 1٩٨، ص 1. جهت اطلاع از سند و دلالت این روایت، رجوع شود به الله شناسی، ج  ٣
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 تمام این مسائل جدا شدن از مکتب و مسیر است.« مقدار مکلّف هستیم!
 ها در برابر اولیای الهیها و مخالفتعلت بدگویی

ها و ها این مسائل را تحمّل کردند و با وجود انگحال بزرگانی بودند که با وجود این فشارکلّعلی  
هایی کردم. نامههای مرحوم آقا نگاه میوقت در دفاتر نامه های ناروا دست از راهشان برنداشتند. من یکنسبت

امضا! خب امضایت را هم بکن  میدانی و بدونهای چالههم فحشدادند که سراپا فحش بود؛ آنبه ایشان می
 ها باشد. برای چه؟ چون ایشان در فلان بحث معاد از مسائل فلسفی استفاده کرده است!دیگر! باید الآن آن نامه

طور مُتقن و منطقی بیان کرد! چه کسی از قضیّه جرم ایشان چه بود؟ جرم ایشان این بود که مطالب را به
های ما نوار که آقا مطرح کردند که باید صحبتبا آقا بحث کند و وقتی فرار کرد؟! چه کسی استخاره کرد که

دهید؟! دهید؟! فحش مادر کذا و مادر کذا به آقا میروید فحش میچه کسی بود؟! الآن می 1بشود فرار کرد؟!
 قایان!چه کسانی؟ همین آ

دانستند که چهار پسر ایشان می گویم: مرحوم آقا از دنیا رفتند و همه هممن الآن دارم این را به شما می
دانستند، های مشهد هم که میدانستند، آخوندهای نجف میدانستند، آخوندهای طهران میطلبه هستند؛ آخوند

تای آنها هم از ارحام بودند! امّا همه آخوند فقط چهار تا تلگراف تسلیت برای ما آمد که دو سهامّا از میان این
کنند! آیند و شرکت میشود، آقایان از اول تا آخر مسجد میمجلس فاتحۀ آقا گرفته می زاروقتی در مسجد لاله

کنند؟ برای مرحوم آقا یا برای صاحب مسجد؟! ما که پسر ایشان بودیم! اگر ولی برای چه کسی شرکت می
 دانستند!دانستند، موقعیت شخص من را در قم که میموقعیت بقیّۀ فرزندان ایشان را نمی

را بخواند، فقط در  عروهخواست یک خط که به قول مرحوم آقا وقتی می نفر که فوت کرده است ـیک 
که یک چشم درد گرفت، چون نمایندۀ فلان آقا و فلان آقا بود و منزلش ـ وقتی یک عبارت شش تا غلط داشت

کنند و طباطبائی سکته میمحلّ رفت و آمد آقایان بود، فقط از نجف دویست تلگراف برای او زدند! امّا علامه 
شود! قضیّه چیست؟! این حوزه باید هم آورند، ولی یک تلگراف هم به او زده نمیبرند و میاو را به خارج می

 گذارد که بماند!ماند و امیرالمؤمنین نمیاز بین برود! این حوزه نمی
مورد دلخواه و مورد نظر حضرت  ای کهقریب حوزهعن 2اند،که آقا نوید دادهطوریشاءالله هماناما إن

ای که در آن توحید تدریس ای که در آن ولایت امیرالمؤمنین تدریس شود، حوزهاست برقرار خواهد شد! حوزه
از همین  ٣کرد، کرد و به چاه شکایت میشود. امیرالمؤمنین از درد دل همین مردمِ نفهم سرش را در چاه می

                                                      
 .1٥1 ـ 1٤٨، ص ٥. رجوع شود به مطلع انوار، ج  1
 .٧٠. سالک آگاه، ص  2
 .1٥٣. رجوع شود به المزار الکبیر، ص  ٣
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 خورند و این وضعیت آنها بود!مردمی که نان امیرالمؤمنین را می
 ترین سفارشات اولیای الهییکی از مهم

لهذا آنچه مورد نظر هست و مرحوم آقا و بزرگان خیلی نسبت به آن سفارش داشتند، استقامت در طریق 
طور باشند. یک طبیب باید در راه خودش مستقیم باشد و مسائل، ها باید همیناست. همۀ افراد در همۀ رشته

در آن خط باشد، باز ندارد. باید ها او را از آن خطّی که باید طرف نکند و فراز و نشیبو آن طرفاین او را
حقیقت مطلب را هرچه هست مطرح کند و در ارتباط با افراد، قضاوت صحیح و در ارتباط با عمل، حسن عمل 

 طور باشند.داشته باشد. تمام افراد، مهندس، تاجر و کاسب باید همین
مسئلۀ استقامت در عمل و استقامت ]در طریق[، یک اصل کلّی انسانی است؛ و به طریق أولی  یک  این

تر باشد! تر عمل کند و باید این مسئله برای او بسیار مهمطلبه و یک عالم دینی باید در این مسئله بسیار حساس
ئ  باید حق را بگوید و از کسی نترسد؛ 

ٓ َ
 لَ

َ
وۡمَة

َ
 ل
َ
ون

ُ
اف
َ
 يَخ

َ
 باید حق را بگوییم و نباید بترسیم! 1،مٖ﴾﴿وَلَ

در حرم سیدالشهدا علیه السّلام نشسته بودیم. یک نفر ایرانی از پشت سر آمد و سؤالی کرد و من هم 
گفت: « منظورتان آقای خمینی است؟!»گفتم: « حضرت امام هم نظرشان این است!»جواب دادم. بعد گفت: 

آقا! خدا پدر و »گفت: « امام فقط این است، امام فقط این است!»فتم: رو کردم به قبر سیدالشهدا و گ« بله!»
مٖ﴾« مادرت را بیامرزد، بعد از یک عمر یک حرف حساب از یک آدم شنیدیم! ئ 

ٓ َ
 لَ

َ
وۡمَة

َ
 ل
َ
ون

ُ
اف
َ
 يَخ

َ
؛ حالا ﴿وَلَ

 خواهید بکنید، بکنید!هر کاری می
رفتیم! چرا ما به زیارت امام رت او نمیخواست مدارا کند، ما که دیگر به زیااگر امام حسین هم می

رویم؟ چون راه او مستقیم بود و استقامت در راه و ثبات در راه داشت! هیچ زمانی برای او تفاوت و حسین می
کرد؛ اگر حکومت، حکومت پدرش بود یک راه داشت و اگر حکومت یزید هم بود همان یک راه را فرق نمی

 کرد!داشت. هیچ تفاوتی نمی
 ها نسبت به واقعۀ کربلاوت دیدگاهتفا

گفتم که مسئلۀ امام حسین، مسئلۀ کشته شدن نبود و این می« استقامت در راه»دیشب راجع به همین 
شعبه زنند؟ چون تیر سهبینند! چرا مردم برای امام حسین بر سرشان میفقط یک مسئلۀ ظاهری است که مردم می

زدند؟! نه، چون خورد، آیا دیگر بر سرشان میشعبه به قلبش نمیهبه قلب آن حضرت خورد! حالا اگر تیر س
زنند؟ چون بدنش را بعد از شهادت دیگر امام حسین مشکلی نداشت! چرا مردم برای امام حسین بر سرشان می

                                                      
 :٣٥1، ص 1. الله شناسی، ج ٥٤( آیه ٥. سوره مائده ) 1
 «اى در خوف و هراس نیستند.کنندهو از ملامت هیچ ملامت»
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ه کرد، دیگر مطلبی نبود! ما برای امام حسین گریسعد این کار را نمی ها انداختند؛ حالا اگر عمرزیر نعل اسب
اصغر با اصغر روی دست آن حضرت پرپر زد؛ حالا فرض کنید اگر حضرت علیکنیم چون حضرت علیمی

کردیم؟ نه، چون این یک امر عادی است و مطلبی نیست که برای آن رفت، دیگر گریه میدیفتری از دنیا می
 گریه کنیم.

ردد که چرا عمود به سر حضرت گهای ظاهری برمیبنابراین تمام ناراحتی و گریۀ ما فقط به موقعیت
کس ابوالفضل خورد؟ چرا دستش قطع شد؟ چرا به مشک آبش تیر زدند؟ چرا ]این مصائب پیش آمد[؟ امّا هیچ

نیامده فکر کند که حال امام حسین در روز عاشورا چه بود؟! حال حضرت ابوالفضل در روز عاشورا چه بود؟! 
ر روز عاشورا به چه نحوی بود؟! کسی نیامده راجع به این بینی حضرت ابوالفضل دنگرش و بینش و جهان

شد، ولی طوری هم نمیآورد و هیچرفت و مشک آب هم میقضیّه فکر کند! حالا اگر حضرت ابوالفضل می
رفت، ما خورد و با همین مسئله از دنیا میخورد و سر آن حضرت به درخت خرما میاسب ایشان زمین می
گفتیم: خود ایشان از اسب افتاد و زمین خورد و اتفاقاً سر ایشان هم به سنگ زدیم! مییدیگر برای او سینه نم

 اصابت کرد!
کند! حضرت ابوالفضل، حضرت ابوالفضل است؛ چه طور نیست، او به حال نگاه میاما یک عارف این

ع بکنند یا نکنند! تیر به چشم او بزنند یا نزنند! حضرت ابوالفضل، حضرت ابوالفضل است؛ چه دستش را قط
کند! حضرت ابوالفضل ولی عارف به قطع کردن دست نگاه نمی  1حالا اتفاقاً دستش را هم قطع کردند،

خاطر اینکه تیر به چشمش خورد، حضرت ابوالفضل نشد؛ بلکه این یک جریان و قضایایی است برای اینکه به
 ها مترتّب است.ه مقاماتی هم بر این إلَمبیت علیهم السّلام معلوم و روشن شود، که البتّمظلومیت اهل

 واقعۀ عاشورا و علت برتری آن از سایر حوادث عالم
خب  ٣در کلیسا آمد و بر روی خودش بنزین ریخت و آتش زد. 2دیشب عرض کردم که یک وِیت کُنگ

عیت خودش خواهد از این موقآتش زدن، سوختن است دیگر! امّا ما برای او ارزش قائل نیستیم؛ چون او می

                                                      
 .1٠٨، ص ٤طالب علیهم السّلام، ج . مناقب آل ابی 1
2  .Vietcong(، به اعضای جبهۀ ملی 1٩٧٥ ـ 1٩٥٤های ویتنامی که در جنگ ویتنام ): به زبان ویتنامی، به معنا کمونیست

های ویتنام بنیاد نهاده شد و برضد نیرو 1٩٦٠ها بود و در شد که تحت رهبری کمونیستجنوبی، اطلاق می بخش ویتنامآزادی
، که ویتنام «مینویت»جنوبی و امریکا به نبرد چریکی پرداخت. این نام یا اصطلاح را حکومت ویتنام جنوبی ساخت تا بین آنان و 

 رهانید، تمییز کند. )محقق( 1٩٥٤و  1٩٤1تعماری فرانسه در ها و سپس از سلطۀ اسشمالی را از اشغال ژاپنی
های های دولت ویتنام جنوبی در قبال راهبدر اعتراض به سیاست 1٩٦٣. یک راهب بودایی به نام کوانگ دوک بود که در سال  ٣

 بودایی خود را به آتش کشید و درگذشت. )محقق(
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گوییم: شما که این کار را آقا، ما داریم به تو می»گفتند: استفادۀ تبلیغاتی کند. حالا فرض کنید که اگر به او می
جا هم نویسند و در هیچاندازد و در یک روزنامه هم نمیدهی، حتی یک خبرنگار هم از تو عکس نمیانجام می
 کرد!کرد؟! اصلًا این کار را نمیا باز هم این کار را میآی« میری!طوری میکنند، بلکه همیننقل نمی

شود، حالا خبرنگار از او عکس بیندازد یا نیندازد؛ در آید در کربلا و کشته میاما حضرت ابوالفضل می
کتاب بنویسند یا ننویسند؛ بالای قبرشان گنبد و بارگاه بسازند یا نسازند؛ زائر به زیارت قبرشان برود یا نرود! 

و نیز سیدالشهدا این « من باید این راه را بروم!»گوید: کند! بلکه میضرت ابوالفضل به این مسائل فکر نمیح
وظیفۀ من این »گوید: آید، چه بالای قبر ایشان گنبد بسازند یا نسازند! سیدالشهدا میگیرد و جلو میراه را می
 شود استقامت در طریق!این می« است!

آید و اصل مسئله را ها میدهیم و آن جنبههای دیگری میهایمان جنبهتیم و به کارطور نیساما ما این
نفع ]ـ نزدیک کنیم  یعنی مکتب ائمّه به هر مقدار که ما خود را به این مکتب ـ. کندمخدوش و خراب می

 [.ایمبیشتری برده
 حکایتی راجع به تظاهر یکی از علما به مطالعه

الطّلوعین به دیدن یکی از افراد در یکی مرحوم آقا صبح بین 1ظاهراً در جلسۀ گذشته بود که نقل کردم:
دقیقه طول  های جنوب رفته بودند. تا آقا نشستند و آن شخص از اندرونی در اطاقِ کنار آمد، دو سهاز شهر

د، دیدند که آن شخص پشت میز مطالعه که ایشان به داخل آن اطاق رفتند تا آن فرد را ببیننکشید؛ ولی وقتی
کنم! فهمیدید قضیّه چیست؟! یعنی چه؟! نشسته و کتاب فقهی را باز کرده است که یعنی من دارم مطالعه می

که دست  که موقعیت شما این است و مردم نسبت به شما این دید را دارند، ولی پیش مرحوم آقا ـحالا بر فرض
دقیقه نیست که  هنوز دوطور برخورد کنی؟! تو توانی اینـ هم می باز شده استتو را خوانده و مچ تو پیش او 

خوانی؟! اینها ظاهر قضیّه است، ولی باطن قضیّه چیز دیگری ای و میوقت کتاب فقهی باز کردهای، آنآمده
 است.

کار کرده است! مسئله این است که ما باید خودمان را فقط به امام علیه السّلام نزدیک کنیم که امام چه
تر است؛ البتّه مقام و ارج او ها مهمامروز این مسئله برای طلبه مهم است. مسئولیت طلبۀ امروز از همۀ دوران

 2«ستانی!به هر اندازه که پول بدهی، به همان اندازه هم آش می»اند: هم بیشتر است! گفته
در هر وضعیت و هر موقعیتی که هستیم همان  شاءالله امیدواریم که خداوند همۀ ما را توفیق بدهد تاإن

                                                      
 .٩٣2 ـ ٩٣٠، ص ٥٣، متن جلسات شرح حدیث عنوان بصری، مجلس افزار کیمیای سعادت. نرم1
 «خوری.هرچه پول بدهی آش می: »1٥٩، ص ٣. امثال و حکم، دهخدا، ج  2
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 ـ را خداوند برای ما اختیار کند. که طریق اولیای خدا و ائمّه است راه احسن و طریق مستقیم ـ
 محمّداللنهمّ صلّ علّٰ محمّدٍ و آل
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